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 ای پرسیدند: سیاست يعني چه؟پیشهاز سیاست

 «.چگونه بردن»تفکر گفت: سیاست يعني تامل و البته بيپیشه بيسیاست

 پرسیدند: اين که گفتي يعني چه؟

دهد که مين ای در اختیار بازيگران سیاسي رقیب قرارفضای که هیچ قسم خلا يا فضای تهي»گفت: يعني ايجاد 

قابت ر»تر، يعني تبديل به بیان ساده«. وقوع پیوندددر آن رخدادی به غیر از ربودن گوی قدرت توسط من به

 «.بازیشبو خیمه بازیی تئاتر سايهمثابهسیاسي به

چه نفرمائید، ما را استعداد فهم آگفتند: ای سیاس کبیر، زياده زبان مبارك را خسته و روان مبارك رنجور مي

یاست هايي که گفتید اساسا چه ربطي به سگوئید نیست، اگر ملالي و اطناب کلامي نیست، فقط بفرمائید اينمي

 دارند؟

ربط، يهمین سیاست ب»، و «ربطي يعني سیاستهمین بي»بین، هوشدار که نکته همین جاست؛ گفت: هان، ای نکته

 .        «يعني قدرت

اندك يک چیزهايي دارد بر صغارت ما ببخشای و از حقارت ما مملول مشو. اندكی روزگار، گفتند: ای فرزانه

مردِ سیاستشويم که منظور آن سیاس کبیر چیست. اما ای بزرگاندك داريم متوجه ميشود، و اندكحالیمان مي

د، مان سخن بگوئیبراي «ربطيبي»عمق اين فهمان روزگار عنايتي فرموده و اندکي از دامنه و ما دير/کجعالم، به

 ربطي برقرار کنیم. « ربطيبي»باشد که با اين 

گفت: پرسش متیني است، و اما پاسخ. از يک منظر تپولوژيک )احتمالا همان تیپولوژيک(، انديشمندان، از سقلاط 

ت يخاند. ربا ما سخن گفته« ربطيبي»)احتمالا همان سقراط( تا فوکل )احتمالا همان فوکو(، از دو ريخت اين 

گاه ظاهر گردد که قافیه سیاست تنگ آيد و ربط هر چیزی به چیز ديگر لازم آيد. ريخت دوم، زماني بروز اول، آن



آويختن به هر حشیشي واجب گردد. ريخت سوم، در شرايطي ظهور کند که پای استدلال چوبین شود و دست

 .گاه ...رت بنگريد. و ريخت چهارم، آنيابد که يار طريقت ما شويد و از منظر گفتماني ما به سیاست و قد

« پرسش»ن به آ« پاسخ»گفتند: ای بزرگ، ما را استعداد فهم کلام و منطق گوهربار تو نیست و از دريافت ربط اين 

تر شد، اجازه بفرمائید از آن جناب تقاضا کنیم از تر و ادبیات آن جناب علميها جدیقاصريم، اما حال که بحث

 نوع سیاست با اخلاق چیست؟گرا پاسخي به اين پرسش بدهید که ربط اينو واقع يک منظر انضمامي

ربط ندارند. البته، دروغ چرا؟! راستش را بخواهید...، در ها، اساسا ربطي به منِ بيربطيها و بينوع ربطگفت: اين

هي بس رفیع برخوردار از جايگا« بردن»قاموس ما اخلاق نیز خود يکي از ابزارهای قدرت است و در فرايند 

 است، تا جايي که گاه جز با توسل به اخلاق نیل به قدرت ممکن و میسر نگردد.

گفتند: اکنون ما را نیک شیرفهم شد. اما حیفمان آيد که محضر شما را غنیمت نشماريم و آخرين پرسش خود را 

 مطرح نگردانیم.

 گفت: بگوئید که مرا جز خدمت خلق کاری دگر نیست. 

 ست؟مرد از اين مفهوم چه برداشتیبا ما سخن بگو، و بگو در فهم آن بزرگ سیاست« بردن»: اندکي در باب گفتند

نامه ما بگشايي از آغاز تا انتها تکرار اين مفهوم بیني. ی ماست. چون سیاستنامهمفهوم سیاستشاه« بردن»گفت: 

 ديگر تفاوتي ژرف. « بردن»را با « بردن»اما هر 

 ح فرمائید.تر توضیيويمان از کار افتاد. منت بر ما نهید و اندکي بیشپيهايمان هنگ کرد و سيره مخگفتند: دوبا

هارم، ، گاه چ«بريدن»، گاه سوم، به «خوردن»، گاه ديگر، به «پیروز شدن»گاه به « بردن»گفت: در ادبیاتِ ما، فعل 

، «سُريدن»، «سلُفیدن»، «فروختن»، «خريدن»، «پريدن»، «نشنیدن»، «نديدن»های ديگر، به ، و گاه«دريدن»به 

 «....لمیدن»

 گفتند: اکنون نیک دريافتم که کار هر بز نیست خرمن کوفتن.  

 

 

 

 

 
 


